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Abstract 

This research, aiming to transition from conventional propositional 
analyses in the exegetical tradition to a macro-structural analysis, 
deconstructs the logical architecture and rhetorical strategies of the Qur'an 
in its confrontation with polytheism (shirk). Focusing on verses 22-23 of 
Surah Saba as a compact argumentative unit, this paper adopts a text-
based approach, employing qualitative content analysis on a corpus of 
key exegetical works from major Islamic schools to investigate the 
internal logic governing these verses. The findings indicate that these 
verses articulate a coherent hierarchical argument systematically closing 
all intellectual loopholes for polytheism. The argument commences by 
nullifying the most comprehensive claim, "independent ownership," and 
proceeds by negating "subordinate partnership" in dominion and 
"assistance" in governance, thereby tightening the logical encirclement. 
The culmination of this argument is refuting the final recourse of the 
polytheists: "autonomous intercession" conditioning it upon "Divine 
permission," strips any independence or influence from all besides God. 
The analysis reveals that the foundational axiom of this argumentative 
architecture is the theological concept of "Absolute Divine Self-
Sufficiency" (al-Istighnāʾ al-Ilāhī); an essential self-sufficiency derived 
from the positive attributes of "Invincible Might" (ʿIzzah) and "Flawless 
Wisdom" (Ḥikmah). In addition to its logical structure, this research 
demonstrates the Qur'an's rhetorical rationality by showing how the 
argument is completed through the dramatic portrayal of the "scene of 
angelic awe and trepidation" (fazaʿ malāʾikī), which manifests the 
rational argument in the realm of intuitive certainty and blocks the way 
to any sort of polythiesm. The primary innovation of this research is the 
discovery of this integrated structure and its conceptualization as the 
"Argument of Divine self-sufficiency" (Burhān al-Istighnā), which 
presents a model of the Qur'an's systematic rationality and effective 
rhetoric. 
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  چكيده

وهش حاضر، با هدف عبور از شروح مرسوم در سنت تفسيري، به تحليل ساختار پژ
و  ٢٢پردازد. اين مقاله با تمركز بر آيات منطقي و شيوه بلاغي قرآن در مواجهه با شرك مي

كارگيري روش تحليل محتواي كيفي، به واكاوي منطق دروني حاكم بر سبأ و بهسورة   ٢٣
هاي اي از آثار تفسيري برجسته فريقين پرداخته است. يافتهاين آيات با استمداد از پاره

دهند مراتبي را سامان ميدهد اين آيات، برهاني منسجم با ساختار سلسلهپژوهش نشان مي
هاي قرآني، با ابطال فراگيرترين نمايند. استدلالكه تمام منافذ فكري شرك را مسدود مي
ترتيب با نفي شراكت تبعي در شود و بهن، آغاز ميادعا يعني مالكيت استقلالي معبود مشركا

يابند. درنهايت خداوند حكيم با ابطال ملُك و معاونت در تدبير، پيگيري شده و ادامه مي
آخرين دستاويز مشركان، يعني شفاعت مستقل معبود ايشان و مشروط ساختن آن به اذن 

سازد كه اصل ها آشكار ميتحليل كند.الهي، هرگونه استقلال و نفوذ را از غيرخدا سلب مي
بنيادين استدلال قرآني، مفهوم استغناي مطلق الهي است؛ همان غناي ذاتي كه برآمده از 

نقص) است. افزون بر ناپذير) و حكمت (تدبير بياوصاف وي از قبيل عزت (غلبه شكست
فزع  ةصحن«اين، پژوهش حاضر بلاغت قرآن را در تكميل برهان، از طريق تصويرسازي 

دهد كه تأثير برهان را در ذهن و ضمير مخاطب نهادينه ساخته و راه را نشان مي» ملائكي
سازد. نوآوري اصلي تحقيق، تحليل اين ساختار آميز مسدود ميبر هرگونه توجيه شرك

مند و بلاغت يكپارچه و ايضاح آن در قالب برهان استغنا است كه الگويي از عقلانيت نظام
 دهد.آن را ارائه ميتأثيرگذار قر
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  مقدمه -١

ای اعلامی و سلبی ندارد، بلکه بخش مهمی از شرک، صرفاً جنبه ۀمواجهه قرآن کریم با پدید
صرفاً ردّ گیرد که هدف آن نه مند صورت میاین تقابل در قالب ساختارهای استدلالی نظام

های فکری آن و دعوت مخاطب به یک بازاندیشی باورهای مشرکانه، که به چالش کشیدن بنیان
توجهی است عقلانی است. این عقلانیت قرآنی در آیات بسیاری نمود یافته و دارای بسامد قابل

). این امر در آیاتی که ٣١: ١٤٠٠؛ تجملیان و همکاران، ٦٩: ١٤٠١(رک: نجاتی و سامی، 
یابد. در این میان، پردازند، با وضوح بیشتری تجلی میمستقیم به ابطال الوهیت غیرالله میطورهب

روند. پژوهش حاضر در پی شمار میای برجسته از این رویکرد بهسبأ، نمونهسورۀ   ۲۳و  ۲۲آیات 
شان دهد که آن است تا با گذار از تفاسیر رایج، به تحلیل ساختار کلان این برهان پرداخته و ن

ای مراتبی، تمامی مجاری فکری شرک را به شیوهدهی یک استدلال سلسلهچگونه قرآن با سامان
  سازد.عقلانی مسدود می

متن قرآن در مواجهه با بنیادهای اندیشه شرک، صرفاً به رویکردی اعلامی و خبری بسنده 
دقیق، مخاطب را به یک  کند، بلکه در موارد متعددی، با کاربست ساختارهای استدلالینمی

مستقیم به طورویژه در آیاتی که بهخواند. این رویکرد عقلانی، بهفرآیند تعقل و بازاندیشی فرامی
سبأ سورۀ   ۲۳و  ۲۲یابد. در این میان، آیات پردازند، تجلی بارزی میابطال الوهیت غیرالله می

ی از مفسران، از متقدمین تا متأخرین، روند که به اذعان طیف وسیعشمار میای برجسته بهنمونه
؛ ۲۰۳، ۲۵: ج ۱۴۲۰اند (برای نمونه: فخررازی، های شرک نازل شدهشکنی بنیانبرای شالوده

، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، ؛ ابن ۳۷۰، ۱۶: ج ۱۳۹۰؛ طباطبایی، ۶۰۹، ۸: ج ۱۳۷۲طبرسی، 
لامی نهفته است. ). اهمیت این پژوهش در عبور از شرح تفسیری به تحلیل ساختاری و ک۵۱

)، ۲۰۳، ۲۵: ج ١٤٢٠رازی (ای چون فخرویژه در آثار مفسران برجستهسنت غنی تفسیری، به
روشنی ابعاد استدلالی و جدلی )، به۵۲، ۲۲: ج ١٤٢٠عاشور () و ابن۶۱، ۲۲: ج ١٤١٢طبری (

، غالب این اینوجودسبأ را در ردّ مراحل مختلف شرک تبیین کرده است. باسورۀ   ۲۳و  ۲۲آیات 
مراتبی که این های منفرد باقی مانده و کمتر به تبیین سیر سلسلهها در سطح تبیین گزارهتحلیل

اند. نوآوری بنیادین این مقاله در دو سطح متوالی دهد، پرداختهیکدیگر پیوند میها را بهگزاره
مند برخی رد نظامشناختی، این پژوهش با الهام از رویکشود: نخست، در سطح روشتعریف می
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 ۀ)، به ارائ۲۰۴-۲۰۳، ۲۵: ج ١٤٢٠اند (فخررازی، مفسران که به تفکیک مراتب شرک پرداخته
دهد که ترتیب نفی مالکیت، شراکت، پردازد و نشان مییک تحلیل ساختاری منسجم از آیات می

منافذ معاونت و درنهایت شفاعت، یک سیر منطقی نزولی و هدفمند برای مسدود ساختن تمام 
فکری شرک است. دوم، در سطح مفهومی، این مقاله با استخراج اصل موضوعه و زیربنایی این 

؛ حقی، ۶۲، ۲۲: ج ١٤٢٠عاشور، برهان از دل تفاسیر که همانا استغنای ذاتی خداوند است (ابن
» برهان استغنا«تحلیل یعنی )، آن را در قالب یک مفهوم کلیدی و قابل۲۹۰، ۷تا: ج بی

پردازد، بلکه دیگر، این پژوهش صرفاً به گردآوری آراء نمیعبارتکند. بهبندی و معرفی میتصور
تنها دهد که نهگذاری ساختار منطقی حاکم بر آیات، یک بازخوانی نوآورانه ارائه میبا کشف و نام
مواجهه با مند قرآن در کند، بلکه الگویی از عقلانیت نظامتر این دو آیه کمک میبه فهم عمیق

در راستای دستیابی به هدف ذکر  .سازدترین چالش کلامی خود یعنی شرک را آشکار میمهم
نخست، تلاش  پیوسته است:همشده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه پرسش اساسی و به

های تفسیری موجود، به این پرسش پاسخ داده شود که ساختار منطقی شود تا براساس دادهمی
تر، این ای عمیقسبأ چگونه است؟ دوم و در لایهسورۀ   ۲۳و  ۲۲ال شرک در آیات برهان ابط

بخشی به این برهان ریزی و انسجامپژوهش نقش اصل کلامی بنیادین استغنای الهی را در پی
پردازد که دهد و درنهایت در سطح تحلیلی، مقاله به این پرسش کلیدی میمورد واکاوی قرار می

مراتبی این استدلال، عقلانیت رویکرد قرآن در مواجهه با شرک را آشکار سلهچگونه تحلیل سل
 سازد؟می

تحلیل محتوای کیفی استوار  ۀشناختی، بر پاینظر روشلازم به ذکر است که پژوهش حاضر از
ها را برای دستیابی به یک تحلیل پژوهش، که قلمرو داده است. در این چارچوب، پیکره تحلیلی

ای از تفاسیر کلیدی و تأثیرگذار فریقین استوار است. سازد، بر مجموعهمیق معین میمتمرکز و ع
ای از های مختلف فکری و تاریخی، شامل آثار برجستهاین مجموعه با هدف پوشش دادن طیف

متقدمین و متأخرین همچون جامع البیان طبری، مجمع البیان طبرسی، الکشاف زمخشری، 
باشد. این عاشور می، المیزان علامه طباطبایی و التحریر و التنویر ابنالتفسیر الکبیر فخررازی

مثابه میدانی مشخص برای استخراج و تحلیل عنوان یک منبع محدودکننده، بلکه بهساختار، نه به
های بیرونی، فرضساختاری در نظر گرفته شده است؛ رویکردی که با پرهیز از تحمیل پیش

یابد: فرآیند تحقیق در سه گام اصلی سامان می .کندها را تضمین میفتهاصالت و استنادپذیری یا
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صورت سبأ بهسورۀ   ۲۳و  ۲۲ها و مفاهیم مرتبط با آیات ها، استدلالنخست، تمامی گزاره
شده براساس مفاهیم محوری های استخراجشوند. در گام بعد، دادهمند استخراج مینظام

گیرند. مظاهرت، شفاعت و استغنا) مورد تبیین مفهومی قرار میپژوهش (مانند مالکیت، شراکت، 
مراتبی میان این مفاهیم مورد در نهایت، با استفاده از تحلیل ساختاری، روابط منطقی و سلسله

گونه که در سنت تفسیری بازتاب یافته برهان قرآنی، آن ۀگیرند تا ساختار و شاکلواکاوی قرار می
 .است، کشف و تبیین گردد

 در تفاسير» استغناي الهي«مباني نظري برهان؛ مفهوم  -٢

های بعدی از هر برهان منسجمی بر یک یا چند اصل موضوعه استوار است که صدق گزاره
سورۀ   ۲۳و  ۲۲مراتبی برهان قرآن در آیات شود. پیش از کالبدشکافی ساختار سلسلهآن ناشی می

ه کل این ساختار استدلالی بر پایه آن بنا شده سبأ، ضروری است که آن اصل بنیادین کلامی ک
توان چنین استظهار کرد که این اصل است، تبیین گردد. با غور در مجموعه تفاسیر ارائه شده می

نیازی کامل خداوند از هرگونه بنیادین، مفهوم استغنای مطلق الهی است؛ یعنی غنای ذاتی و بی
ستقل از اراده او باشد. این استغنا، که در اوصافی ای که وجود یا فعلش مشریک، یاور و واسطه

؛ سبحانی ۶۲، ۲۲: ۱۴۲۰عاشور، نیاز از غیر (ابنمعنای غالب غیرمغلوب و بیبه» العزیز«چون 
دور از هر فعل جزافی نقص و بهمعنای تدبیرگر بیبه» الحکیم«) و ۳۲۹، ۲۲: ج ۱۳۹۵تبریزی، 

)، مقدمه پنهان و ۳۷۶، ۱۶: ج ۱۳۹۰طباطبایی، ؛ ۳۹۶، ۸تا: ج یابد (طوسی، بیتجلی می
آمیز است. این بخش از حال، قدرتمندترین مبنای عقلی برای ابطال هرگونه ادعای شرکعیندر

مقاله، با تمرکز بر همین مبانی نظری، ابتدا چارچوب خطابی و راهبرد بلاغی قرآن برای ورود به 
عنوان زیربنای فهوم استغنای الهی را بهاین بحث عقلانی را تحلیل کرده و سپس ابعاد م

  .ناپذیر این برهان، از دل آراء مفسران استخراج و تبیین خواهد کردتزلزل

  چارچوب جدلي برهان؛ توبيخ و تعجيز مبتني بر عقلانيت -٣

جدلی یا اعلان خبری صرف  ۀسبأ، با یک مقدمسورۀ   ۲۳و  ۲۲ساختار برهان قرآنی در آیات 
خورد که خود، تمهیدی کلید می گریلکه با یک خطاب مبتنی بر چالششود؛ بآغاز نمی

ذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ «های بعدی است. کلام الهی با امر رسای هوشمندانه برای استدلال قُلِ ادْعُوا الَّ
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هِ  های منطقی بپردازد، یک چالش معرفتی و ای از گزارهزنجیره ۀ، پیش از آنکه به ارائ»دُونِ اللَّ
). مفسران، از ۳۹، ۱۹: ج ۱۴۱۹الله، دهد (فضلنی عملی را در برابر مشرکان قرار میآزمو

متقدمین تا متأخرین، به اتفاق آراء این امر را نه یک درخواست حقیقی، بلکه یک شیوه بلاغی با 
» توبیخ«(به چالش طلبیدن)، » تحدی«اند که در سه مفهوم کلیدی اهداف چندگانه دانسته

؛ ۲۶۱، ۶: ج ۱۴۲۴تحلیل و واکاوی است (مغنیه، (ناتوان نشان دادن) قابل» تعجیز«(سرزنش) و 
  .)۶۰۹، ۸: ج ۱۳۷۲؛ طبرسی، ۵۲، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، ابن

خواند تا این فرمان، در وهله نخست، یک تحدی بیدارکننده است که مشرکان را فرامی
خواهد که این خدایان را در یکارآمدی معبودهای موهوم خود را نشان دهند. قرآن از آنان م

هنگامه شدائد و نیازهای واقعی فرابخوانند تا صدق یا کذب پندارشان بر خود ایشان آشکار گردد 
افزون بر این، لحن امر در  .)۵۷۹، ۳: ج ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۲۰۳، ۲۵: ج ۱۴۲۰(فخررازی، 

، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، بن(آشکارسازی خطا) است (ا» تخطئه«و » توبیخ« ۀسرشار از جنب» ادْعُوا«
های فکری ). این توبیخ، نه یک سرزنش احساسی، بلکه یک تلنگر عقلانی است که بنیان۵۲

اساس بودن کشد و پوچی و بیای مستقیم اما غیرتهاجمی به چالش میمخاطب را به شیوه
 .)۷۷ ،۲۲تا: ج ؛ مراغی، بی۶۰۹، ۸: ج ۱۳۷۲سازد (طبرسی، عقایدشان را بر آنان هویدا می

: ج ۱۴۲۴درنهایت غایت این چالش، اثبات عجز مطلق و ناتوانی ذاتی این معبودهاست (مغنیه، 
ةٍ...«ای است برای گزاره بعدی، یعنی ). این تعجیز، مقدمه۲۶۱، ۶ ، که در »لاَ یَمْلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ

 .)۷٧-۷٨، ۲۲ا: ج تشود (مراغی، بیترین شکل ممکن اعلام میاین تحدی به صریح ۀآن، نتیج
ناپذیر، به عرصه انتزاعی و ادعاهای اثبات ۀاین احتجاج هوشمندانه قرآنی، عرصه جدال را از حوز 

کند. قرآن با واداشتن مخاطب به مشاهده و تأمل در عجز پذیر منتقل میآزمون عملی و مشاهده
شناختی، این نظر روانرسد از منظر میگیرد. بهمعبودهایش، یک تمهید معرفتی را به کار می

های مقاومت ذهنی و پرهیز از جدال مستقیم، مخاطب را برای پذیرش روش با تضعیف زمینه
سازد. از منظر معرفتی نیز این چالش، بار اثبات را از دوش مدعی استدلال منطقی آماده می

به نمایش  دهد تا کارآمدی عملی باور خود رامدعیان شرک قرار می ۀتوحید برداشته و برعهد
چینی، فضا را برای حاکمیت تام عقلانیت در فرآیند استدلال ساختارمندی بگذارند. این مقدمه

 آورد.شود، فراهم میکه بلافاصله پس از آن ارائه می



 ▪  سورة  سبأ) ٢٣-٢٢مراتبي قرآن در ابطال شرك (آيات عقلانيت در برهان قرآني: تحليل ساختار سلسله  
 

  ١٤٠٣بهار و تابستان ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال  ( 

 مثابه نفي هرگونه نيازاصل بنيادين: استغناي مطلق به -٤

ناپذیر دارد که زلقدرت و عقلانیت چارچوب جدلی قرآن، ریشه در یک اصل کلامی تزل
کند: اصل استغنای مطلق الهی. این عنوان زیربنای تمامی مراحل بعدی برهان عمل میبه

نیازی معنای غنای ذاتی و بیمفهوم بنیادین که از سراسر پیکره تفسیری قابل استخراج است، به
  کامل خداوند از هرگونه شریک، یاور و واسطه در ساحت خلقت و تدبیر است.

معنای معین (یاور) اجماع دارند که ظهیر به» وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ «ن در شرح عبارت مفسرا
و معاون (دستیار) است و نفی آن، هرگونه تصور نیاز خداوند به یاری مخلوقاتش را قاطعانه ردّ 

باطل دهد، حتی ایده تفویض امور را نیز دقت شرح میکند. این نفی، چنانکه فخررازی بهمی
تنها به دستیار نیاز ندارد، بلکه تدبیر هیچ امری را نیز به دیگری واگذار سازد؛ زیرا خداوند نهمی

نیازی مطلق، صرفاً یک صفت سلبی ). این بی۲۰۳، ۲۵:ج ۱۴۲۰نکرده است (فخررازی، 
گیرد. عزت در نگاهی عمیق، نیست، بلکه از اوصاف ذاتی خداوند یعنی عزت و حکمت نشأت می

، ۸:ج ۱۳۷۲کند (طبرسی، ای است که هرگونه مغلوبیت یا نیازمندی را نفی میمعنای غلبهبه
» استغناء عن الغیر«کند، عزت در جوهر خود همان درستی تبیین میعاشور به). چنانکه ابن۶۱۱
). خدای عزیز، قادری است که مغلوب ۶۲، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، نیازی از غیر) است (ابن(بی
و درنتیجه به پشتیبان نیاز ندارد. علامه طباطبایی این مفهوم را به کمال رسانده و عزت شود نمی

دهد هیچ موجودی در حریم کمال او وارد شده و در داند که اجازه نمیالهی را مانعی ذاتی می
  ).۳۷۶، ۱۶: ج ۱۳۹۰اش شریک گردد (طباطبایی، شئون ربوبی

:ج ۱۴۲۰عاشور، تقان در صنع و علم مطلق است (ابنمعنای اترتیب، حکمت او که بههمینبه
طور که علامه سازد؛ زیرا همان)، هرگونه اقدام مبتنی بر نقص یا نیاز را منتفی می۶۲، ۲۲

نیاز نباشد، یک فعل رویکند، اتخاذ شریک یا تفویض امور به غیر اگر ازطباطبایی استدلال می
: ۱۳۹۰تابد (طباطبایی، چنین امری را برنمی الهی ۀجزافی و فاقد حکمت است و حکمت بالغ

عنوان اصل گیرد، به). بنابراین، استغنای الهی که از عزت و حکمت او سرچشمه می۳۷۶، ۱۶ج 
موضوعه این برهان، هرگونه امکانی برای مالکیت، شراکت یا معاونت غیرالله را پیشاپیش از منظر 

آورد که در ادامه به تحلیل ساختار ی را فراهم میمنطقی استدلال ۀسازد و شالودعقلی ناممکن می
 آن پرداخته خواهد شد.



    ▪ علي محمديان   /رضا ملازاده يامچي

 

 )  ١٤٠٣و تابستان بهار ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

 ٢٢آية شكني شرك در مراتبي؛ شالودهتحليل ساختار سلسله -٥

پس از آنکه چارچوب خطابی برهان ازطریق به چالش کشیدن عقلانیت مشرکان بنا نهاده 
سبأ تمامی منافذ و ورۀ  س ۲۲آیۀ شود. اصلی استدلال خود می ۀشد، متن قرآن وارد هست

ترین و ترین و فراگیرترین ادعا به ضعیفترتیب از قویهای احتمالی اندیشه شرک را بهگریزگاه
مند که در آن هر مرحله نفی، راه را بر مرحله این نگاه نظام سازد.محدودترین آن مسدود می

یژه فخررازی، ومشخص در تحلیل برخی مفسران برجسته، بهصورتبندد، بهبعدی می
اساس این بر .داندمراتب مختلف شرک می ۀکنندخورد که استدلال آیه را ابطالچشم میبه

ای سامان یافته است: نخست، با ابطال مرحلهدیدگاه ساختاری، برهان آیه در یک سیر نزولی سه
آغاز  ترین جزء عالم هستیترین ادعای ممکن یعنی مالکیت استقلالی غیرالله بر کوچکقوی
نهایت، آخرین و کند و درتر یعنی ابطال شراکت تبعی تنزل میسطح ضعیفشود. سپس، بهمی

رو به کند. بخش پیشیعنی نقش معاونت و مظاهرت را نیز نفی می محدودترین امکان
مراتبی، دهد چگونه این ساختار سلسلهکالبدشکافی این سه سطح خواهد پرداخت و نشان می

 .پاشدای کاملاً عقلانی و منسجم از هم فرومیشیوهشناختی شرک را بههای هستیبنیان

  سطح اول: نفي مالكيت استقلالي  -٥-١

ترین و فراگیرترین سطح شکنی شرک، قوینقطه عزیمت و شالوده برهان قرآن در شالوده
ةٍ فِي لاَ یَمْلِکُونَ «ممکن، یعنی ابطال کامل مالکیت استقلالی است. آیه با گزاره قاطع  مِثْقَالَ ذَرَّ

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأْ نماید. گستره این نفی، بنای هرگونه ادعای الوهیت را سست می، سنگ»السَّ

به کوچکترین » مثقال ذره«از دو جهت مطلق و فراگیر است: نخست ازجهت مقدار، که با تعبیر 
دوم از جهت مکان، که با ذکر  )؛۵۲، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، تصور اشاره دارد (ابنواحد قابل

گیرد. ذکر این دو حوزه، چنانکه مفسران ، تمام عرصه هستی را در بر می»السماوات و الأرض«
اند، هم برای اشاره به عمومیت عرفی است و هم ناظر به انواع معبودهای مشرکان تبیین کرده

(چون اصنام) » أرضی«(چون ملائکه و کواکب) و برخی دیگر را » سماوی«است که برخی را 
مفسران تأکید دارند که این نفی کامل مالکیت،  .)۲۴۶، ۴: ج ۱۴۱۸پنداشتند (بیضاوی، می

وجه هیچشود و موجودی با این درجه از عجز مطلق، بهشامل هر نوع خیر، شر، نفع و ضرر می
). ۵۷۹، ۳: ج ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۶۱، ۲۲: ج ۱۴۱۲تواند شایسته الوهیت باشد (طبری، نمی



 ▪  سورة  سبأ) ٢٣-٢٢مراتبي قرآن در ابطال شرك (آيات عقلانيت در برهان قرآني: تحليل ساختار سلسله  
 

  ١٤٠٣بهار و تابستان ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال  ( 

بنیادین، پیوند منطقی و ضروری میان مالکیت و شکلی اهمیت این مرحله در آن است که به
گونه که علامه طباطبایی تبیین کرده، استحقاق عبادت و دهد. همانربوبیت را هدف قرار می

پرستش (الوهیت)، فرع بر توانایی انعام و بخشش است و این توانایی نیز خود برخاسته از مالکیت 
ای از عالم اندازه ذرهمطلق هیچ مالکیتی حتی بهطورست؛ بنابراین هنگامی که یک موجود بها

تواند عنوان نمیهیچهستی ندارد، توانایی بخشش هیچ نعمتی را نیز نخواهد داشت و درنتیجه به
درواقع، این گام نخست با اثبات فقدان  .)۳۷۰، ۱۶: ج ۱۳۹۰ربّ و معبود باشد (طباطبایی، 

مل مالکیت، هرگونه ادعای ربوبیت مستقل را ساقط کرده و راه را برای ورود به مراحل بعدی و کا
 .)۲۰۳، ۲۵: ج ۱۴۲۰سازد (فخررازی، ترِ شراکت و معاونت هموار میابطال ادعاهای ضعیف

  سطح دوم: نفي شراكت تبعي  -٥-٢

، ساختار منطقی ترین ادعای ممکن یعنی مالکیت استقلالیپس از مسدود ساختن گسترده
 ۀشود: امکان شراکت تبعی. آیه با گزار تر منتقل میبرهان به سطح دوم و موضع دفاعی ضعیف

بندد. این عبور این گریزگاه فکری را نیز با قاطعیت می» وَمَا لَهُمْ فِیهِمَا مِنْ شِرْكٍ «قاطع 
است که پس از نفی ادعای و پیگیری هوشمندانه » اِتباع«عاشور، یک مراتبی، به تعبیر ابنسلسله

). ۵۲، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، رود (ابناصلی، بلافاصله به سراغ ادعای فرعی و محتمل بعدی می
دانند که برای مفسرانی چون فخررازی این مرحله را ناظر به ابطال دیدگاه آن دسته از مشرکان می

ن قائل بودند (فخررازی، هایی مانند کواکب و ملائکه نقشی شراکتی در تدبیر امور زمیواسطه
بخشی  ۀ). ازمنظر آنان، هرچند این موجودات مالک مستقل نیستند، در ادار ۲۰۳، ۲۵: ج ۱۴۲۰

 ۀسازد. نکتاز جهان با خداوند شریکند. قرآن با نفی هرگونه شرکت، این پندار را نیز باطل می
ونه که در تفاسیر تشریح گکلیدی در این مرحله، جامعیت و فراگیری نفی شرک است؛ این واژه، آن

دهد کند. طبری توضیح میشده، هرنوع مشارکت در حاکمیت را شامل شده و باطل اعلام می
» مقسوم«صورت(مالکیت اشتراکی در کل) و هم به» مشاع«صورتکه این نفی، هم شراکت به

اطبایی ). علامه طب۶۱، ۲۲: ج ۱۴۱۲گیرد (طبری، (مالکیت بخشی معین از کل) را در بر می
خود بخشی از خلقت را قائل بودند، بیان  ۀنیز با اشاره به عقیده مشرکان که برای هر یک از آله

:ج ۱۳۹۰داند (طباطبایی، کند که این آیه هر نوع مالکیت محدود و جزئی را نیز منتفی میمی
۱۶ ،۳۷۰.(  



    ▪ علي محمديان   /رضا ملازاده يامچي

 

 )  ١٤٠٣و تابستان بهار ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

تر کرده و پس از گاستدلال را تن ۀبدین ترتیب، این گام دوم از برهان، با دقت منطقی، دامن
سمت اند و نه شریک در ملک، ذهن مخاطب را بهاثبات اینکه معبودهای باطل نه مالک مستقل

 .دهدترین احتمال ممکن، یعنی نقش معاونت، سوق میبررسی آخرین و ضعیف

  سطح سوم: نفي معاونت و مظاهرت  -٥-٣

ترین ان به آخرین و ضعیفپس از ابطال مالکیت مستقل و شراکت تبعی، ساختار منطقی بره
رسد: این فرض که معبودها، حتی اگر مالک یا شریک گریزگاه فکری ممکن در ساحت تکوین می

وَ مَا لَهُ مِنْهُمْ «قاطع  ۀکنند. گزار کم در نقش پشتیبان در نظام تدبیر الهی عمل مینباشند، دست
 .کندکامل مسدود میطوریر را نیز بهخلقت و تدب ۀاین آخرین راه توجیه شرک در حوز » مِنْ ظَهِیرٍ 

(یاور) و » معین«مثابه به» ظهیر«مفسران، از متقدمین تا متأخرین، در شرح این عبارت بر معنای 
: ج ۱۴۱۲؛ طبری، ۵۳۱، ۳: ج ۱۴۲۳بن سلیمان، (دستیار) اتفاق نظر دارند (مقاتل» معاون«

ل، هرگونه قیاس با سلاطین بشری و ). این مرحله از استدلا۳۹۲، ۸تا: ج ؛ طوسی، بی۶۱، ۲۲
ملک خود نیازمند کارگزاران و دستیاران  ۀای را که خداوند را برای ادار انگارانهتصور انسان

تر نشان ). تحلیل دقیق۲۰۳، ۲۵: ج ۱۴۲۰سازد (فخررازی، پندارد، از ریشه باطل میمی
تنها شود؛ یعنی خداوند نهمیتر تفویض امور نیز دهد که این نفی حتی شامل ایده پیچیدهمی

: ۱۴۲۰نیازی به یاور ندارد، بلکه تدبیر هیچ امری را نیز به دیگری واگذار نکرده است (فخررازی، 
گردد؛ زیرا نیاز به این امر مستقیماً به اصل بنیادین استغنای مطلق الهی بازمی .)۲۰۴، ۲۵ج 

خداوند در تضاد کامل است. عزت الهی  ۀمعاون و دستیار با غنای ذاتی، عزت مطلق و حکمت بالغ
)، مانع از ۶۲، ۲۲: ج ۱۴۲۰عاشور، نیازی از غیر است (ابنناپذیر و بیشکست ۀمعنای غلبکه به

نقص او هرگونه فعل شود که موجودی در حریم ربوبیت او وارد شود. همچنین، حکمت بیآن می
). ۳۷۶، ۱۶: ج ۱۳۹۰باطبایی، سازد (طجزافی مانند اتخاذ شریک یا دستیار را منتفی می

نقص همتا و در تدبیر خود بینیاز، در قدرت خود بیدیگر، موجودی که در ذات خود بیبیانبه
بدین ترتیب، این  .)۲۹۰، ۷تا: ج گونه احتیاجی به پشتیبان ندارد (حقی برسوی، بیاست، هیچ

را کامل کرده و هرنوع مشارکت رسانی، ساختار منطقی قرآن مرحله سوم با نفی هرگونه نقش یاری
سازد و راه را برای ورود به آخرین سطح برهان شناختی غیرالله در نظام عالم را ناممکن میهستی

 .)۲۰۴، ۲۵: ج ۱۴۲۰کند (فخررازی، یعنی ابطال شفاعت هموار می



 ▪  سورة  سبأ) ٢٣-٢٢مراتبي قرآن در ابطال شرك (آيات عقلانيت در برهان قرآني: تحليل ساختار سلسله  
 

  ١٤٠٣بهار و تابستان ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال  ( 

  سطح چهارم: نفي شفاعت خودمختار  -٥-٤

ای ممکن برای مشارکت غیرالله در قلمرو ، تمامی ادعاه۲۲آیۀ پس از آنکه برهان قرآنی در 
ای را به شیوه -از مالکیت مستقل گرفته تا شراکت و معاونت در خلقت و تدبیر -هستی
 ۀسازد: حوز مراتبی و قاطعانه ابطال کرد، اکنون آخرین گریزگاه اندیشه شرک را باطل میسلسله

اند (فخررازی، هان پیشین دانستهضروری بر  ۀنهایی و نتیج ۀشفاعت. مفسران این فراز را مرحل
). این بخش ۷۵۵، ۲۲: ج ١٤٢٠عاشور، ؛ ابن۲۷۸، ۸: ج ١٣٧٢؛ طبرسی، ۳۷۷، ۲۵: ج ١٤٢٠

الهی، پیوندی  ۀبا تبیین انحصار شفاعت در اراد ۲۳آیۀ از جستار حاضر نشان خواهد داد که 
ند، یک استلزام قهری سازد. منطق حاکم بر این پیوناگسستنی میان هستی و رستگاری برقرار می

تواند است: موجودی که در ساحت وجود و تکوین، فاقد هرگونه مالکیت و قدرتی است، چگونه می
رو، این بخش با تحلیل در ساحت رستگاری و نجات، دارای نفوذ و تأثیرگذاری مستقل باشد؟ ازاین

شفاعت «نفی انگاره ، ابتدا به تشریح سطح چهارم و نهایی برهان یعنی ۲۳آیۀ دو جزء کلیدی 
پرداخته و سپس تبیین خواهد کرد که چگونه حاکمیت مطلق الهی بر امر رستگاری » خودمختار

 رساند.کشد و برهان استغنا را به نقطه اوج خود میرا به تصویر می

ذِنَ لَهُ «گزاره 
َ
فَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أ خی مستقیم به این به اتفاق آراء مفسران، پاس» وَلاَ تَنفَعُ الشَّ

عنوان شفیع و واسطه نزد خداوند دارای نفوذ باور رایج است که معبودها حتی اگر خالق نباشند، به
؛ طبرسی، ۶۲، ۲۲: ج ۱۴۱۲؛ طبری، ۲۰۴، ۲۵: ج ۱۴۲۰زنی هستند (فخررازی، و قدرت چانه

کامل از طوراین آیه با مشروط ساختن شفاعت به اذن الهی، قدرت را به .)۶۰۹، ۸: ج ۱۳۷۲
گرداند. این شرط، شفاعت را از یک حق ذاتی مدعیان شفاعت سلب کرده و به مبدأ اصلی بازمی

کند؛ یا قدرت مستقل برای غیر، به یک فعل انحصاری و رخصتی از جانب خداوند تبدیل می
: ۱۳۹۰شود که خود او اراده کند و شایسته بداند (طباطبایی، مجوزی که تنها به کسانی اعطا می

ای ظریف اشاره این امر به نکته ۀ). فخررازی دربار ۵۸۰، ۳: ج ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۳۷۱، ۱۶ج 
دهد که مشرکان با عبادت غیرخدا برای طلب شفاعت، گوید این شرط نشان میکند و میمی

سازند و بدین ترتیب از همان خود را از دریافت اذن الهی که شرط لازم شفاعت است محروم می
  .)۲۰۴، ۲۵: ج ۱۴۲۰شوند (فخررازی، کنند دورتر میدنبال می هدفی که
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منطق این مرحله، نتیجه قهری و ضروری سه مرحله پیشین است: موجودی که در پهنه هستی 
اولی طریقفاقد هرگونه مالکیت مستقل، شراکت در ملک، یا نقش حمایتی در تدبیر عالم است، به

از شئون همان ملک و تدبیر است، تأثیرگذار مستقلی باشد.  تواند در حوزه رستگاری و نجات کهنمی
شناسی، برهان استغنا شناسی به رستگاریهستی ۀبدین ترتیب، این سطح چهارم با پیوند زدن حوز 

دهد که غنای مطلق الهی، هم در ساحت آفرینش و هم در ساحت را به کمال رسانده و نشان می
 سازد.برای غیر او ناممکن می آفرینی مستقل رابخشایش، هرگونه نقش

 تجلي استغناي الهي»: قلُوُبهِمِْ  عنَفزُِّعَ «فراز  -٦

استدلال عقلی و مسدود ساختن تمام منافذ  ۀبرهان قرآنی پس از تکمیل حلق
رسد. در این مرحله، قرآن با یک اوج بلاغی و روایی خود می ۀشناختی شرک، به نقطهستی

گذارد تا حقیقت ای شهودی به نمایش میرا در صحنه برهان ۀتصویرسازی شگفت، نتیج
استغنای مطلق الهی از قلمرو عقل محض به ساحت قلب و احساس نیز نفوذ کند. عبارت کلیدی 

عَ عَن قُلُوبِهِمْ « یٰ إِذَا فُزِّ رفع هراس و اضطراب اشاره دارد، کارکردی فراتر از یک  ۀکه به صحن» حَتَّ
 .کنده مُهر تأیید روایی و تجسم عملی اصل بنیادین برهان عمل میمثابگزارش غیبی داشته و به

ای اگرچه تفاسیر در تعیین مصداق دقیق این صحنه متکثرند، اما قریب به اتفاق آنها به نتیجه
شوند. دو دیدگاه اصلی در این زمینه برجسته است. واحد در راستای تأیید این برهان منتهی می

الب مفسران است بر انبوهی از روایات از پیامبر اکرم دیدگاه نخست که دیدگاه غ
آله) و صحابه استوار است که صحنه را به هیبت و خضوع ملائکه در هنگام نزول وعلیهالله(صلی

کند، کلام او با کند. براساس این روایات، هنگامی که خداوند اراده وحی میوحی تفسیر می
شود؛ صدایی که به اصطکاک و برخورد زنجیر بر نداز میاها طنینناپذیر در آسمانعظمتی وصف

فَا) تشبیه شده است (طبری،  ۀروی صخر  لْسِلَةِ عَلَی الصَّ ). از ۶۲، ۲۲: ج ۱۴۱۲صاف (کَجَرِّ السِّ
افتند (قمی، شدت این هیبت، تمام ملائکه دچار هراس و مدهوشی (صَعق) شده و به سجده می

که فرمان الهی صادر شده و جبرئیل مانند تا زمانیت باقی می). آنان در این حال۲۰۲، ۲: ج ۱۳۶۳
عَ عَن قُلُوبِهِمْ). در کند و با عبور او، هراس و اضطراب از قلوبشان زدوده میبر آنان گذر می شود (فُزِّ

کُمْ؟«پرسند: خود آمدن، از یکدیگر یا از جبرئیل میاین هنگام، پس از به تان (پروردگار » مَاذَا قَالَ رَبُّ
  .)۶۳، ۲۲: ج ۱۴۱۲(حق را فرمود) (طبری، » الْحَقَّ «شنوند: چه فرمود؟) و پاسخ می
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ویژه در تفسیر زمخشری تبیین شده است، این صحنه به موقف در دیدگاهی دیگر، که به
ترین شافعان و نیز که حتی مقربشود؛ جاییشفاعت در روز قیامت مرتبط دانسته می

ضطرابی عظیم و سکوتی سنگین، منتظر صدور اذن الهی برای امیدواران به شفاعت، در ا
تعبیر زمخشری، این انتظار، زمانی طولانی و سرشار از ترس و امید به شفاعت هستند. به

انجامد تا آنکه سرانجام فرمان الهی صادر شده و با تجلی تباشیر اجابت، هراس طول می
عَ عَن قُلُوبِهِ از قلبشان زدوده می پرسند مْ). تنها در آن لحظه است که از یکدیگر میشود (فُزِّ

شنوند که اذن شفاعت برای اهلش صادر شده است پروردگار چه فرمود و پاسخ می
  .)۲۴۶، ۴: ج ۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۵۸۰، ۳: ج ۱۴۰۷(زمخشری، 

  نقطه كانوني -٧

آن آشکار در هر دو تفسیر، نقطه کانونی و پیام اصلی یکی است و اینجاست که قدرت بلاغی قر 
ترین موجودات عالم، چه ملائکه حامل وحی و چه اولیای الهی شود: شافعان بالقوه و مقربمی

در صحنه قیامت، نه در جایگاه شریکان قدرتمند و صاحب نفوذ، بلکه در مقام بندگانی خاضع و 
). ۵۸۰، ۳: ج ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۶۲، ۲۲: ج ۱۴۱۲اند (طبری، تصویر کشیده شدهمضطرب به

این  .ان در برابر عظمت امر الهی، دچار فزع شده و هیچ اراده و اختیاری مستقل از خود ندارندآن
صورت حسی و روایی، الهی، به ۀقدرتی کامل آنان در برابر ارادنمایش عملی از خضوع مطلق و بی

سش کند که برهان عقلی پیشین به آن رسیده بود. این صحنه این پر ای را تثبیت میهمان نتیجه
چنین ترین موجودات اینترین و مقربکند: وقتی عالینهایی را در ذهن مخاطب تصویر می

جان، نقشی مستقل توان برای موجودات فروتر و جماداتی بیتسلیم و فاقد اختیارند، چگونه می
در ملک یا شفاعت قائل شد؟ درنهایت، این تصویرسازی قدرتمند، برهان استغنا را از قلمرو 

بدیل از جلال و کبریایی ل محض به ساحت شهود و احساس منتقل کرده و با نمایشی بیاستدلا
خداوند و فقر و وابستگی محضِ تمامِ مخلوقات، تأثیر برهان را در جان مخاطب تعمیق بخشیده و 

  سازد.آمیز برای همیشه مسدود میراه را بر هرگونه توجیه شرک
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  گيرينتيجه -٨

عبور از شرح تفسیری صرف به یک تحلیل ساختاری، در پی کشف  پژوهش حاضر با هدف -١
سبأ بود و نشان داد که سورۀ   ۲۳و  ۲۲و تبیین ساختار منطقی برهان قرآن بر ابطال شرک در آیات 

پیوسته را تشکیل همهای پراکنده، بلکه یک استدلال منسجم و بهای از گزارهاین دو آیه نه مجموعه
های این کند. یافتهمراتبی پیروی میق درونی دقیق و ساختاری سلسلهدهند که از یک منطمی

ای از تفاسیر معتبر از متقدمین تا متأخرین است، آشکار ساخت پژوهش، که برآمده از تحلیل پیکره
های فکری ممکن برای توجیه ای و نزولی، تمامی راهکه این برهان در یک فرآیند چهار مرحله

  .سازدمند مسدود میصورت نظامشرک را به
کند: ترین سطح انکار آغاز میترین و بنیادیناین ساختار، نقطه عزیمت خود را از وسیع -٢

، پیوند ضروری میان »ایمثقال ذره«ابطال قاطع مالکیت استقلالی. قرآن با نفی مالکیت حتی بر 
تیاری در پهنه هستی دهد موجودی که از خود هیچ اخمالکیت و ربوبیت را قطع کرده و نشان می

تر یعنی سطح ضعیفندارد، شایستگی پرستش را نیز نخواهد داشت. در گام بعدی، برهان به
عنوان توانند بهیابد و با نفی هرگونه شرک، این تصور را که معبودها میامکان شراکت تبعی راه می

قه استدلال با نفی سازد. سپس، حلبخشی از جهان عمل کنند، باطل می ۀشرکای مادون در ادار 
وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ «شود و با گزاره تر میآخرین نقش تکوینی ممکن یعنی معاونت و مظاهرت تنگ

کند. در کن می، هرگونه تصور نیاز خداوند به یاور و دستیار یا ایده تفویض امور را ریشه»ظَهِیرٍ 
رستگاری، آخرین  ۀحت تکوین به حوز رسد و با گذار از سانهایت، برهان به اوج منطقی خود می

دستاویز مشرکان یعنی شفاعت مستقل را با مشروط ساختن مطلق شفاعت به اذن الهی، ابطال 
  .نمایدمی

ای انسجام ای که به این ساختار چهار مرحلهآشکار گردید که شالوده و اصل موضوعه -٣
فاً یک صفت سلبی نیست، بخشد، مفهوم استغنای مطلق الهی است. این غنای ذاتی، صر می

نیازی از غیر و حکمت ناپذیر و بیشکست ۀمعنای غلببلکه از اوصاف ایجابی چون عزت به
گیرد. این اصل بنیادین، دور از هرگونه فعل جزافی سرچشمه مینقص و بهمعنای تدبیر بیبه

ساخته و زیربنای  هرگونه نیاز به شریک، یاور یا واسطه مستقل را پیشاپیش ازمنظر عقلی ناممکن
  .دهدناپذیر کل برهان را تشکیل میتزلزل
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جای اکتفا به یابد. قرآن بهعقلانیت رویکرد قرآن در همین ساختار هوشمندانه تجلی می -٤
کند، بینی و ابطال میگام که تمامی احتمالات را پیشبهیک برهان گام ۀیک ادعای جزمی، با ارائ

کند. این عقلانیت با اوج بلاغت و تأثیرگذاری روانی همراهی می مخاطب را در یک فرآیند تعقلی
شود (قُلِ ادْعُوا) تا ذهن مخاطب را گری هوشمندانه آغاز میهمراه است؛ برهان با یک چالش

رسد. این برای پذیرش استدلال آماده سازد و با یک تصویرسازی روایی قدرتمند به پایان می
نگام نزول وحی تفسیر شود و چه به اضطراب شافعان در موقف صحنه، چه به هیبت ملائکه در ه

ترین موجودات در گذارد: خضوع و تسلیم محض مقربنمایش میقیامت، نتیجه واحدی را به
برابر عظمت الهی. این تجسم عملی، برهان استغنا را از قلمرو عقل محض به ساحت شهود و 

نوآوری این پژوهش،  -٥ .بنددهن مخاطب میاحساس منتقل کرده و راه هرگونه تردید را بر ذ
عنوان یکی از الگوهای استدلال پردازی این ساختار منسجم تحت عنوان برهان استغنا بهمفهوم

گیری از این چارچوب های آتی با بهرهشود پژوهشمند در قرآن بود. پیشنهاد میعقلانی نظام
ه در سایر آیات جدلی قرآن بپردازند تا ابعاد تحلیلی، به بررسی و کشف این الگو یا الگوهای مشاب

 .دیگری از ساختار منطقی کلام الهی آشکار گردد



    ▪ علي محمديان   /رضا ملازاده يامچي

 

 )  ١٤٠٣و تابستان بهار ( امسي، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

 منابع

 قرآن کریم

 .، بیروت، مؤسسة التاریخ العربیالتحریر والتنویر ق)،۱۴۲۰عاشور، محمد الطاهر، (ابن . ۱
دار إحیاء التراث  بیروت، ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ق)،۱۴۱۸بیضاوی، ناصرالدین عبدالله، ( . ۲

 .العربی
ش)، ۱۴۰۰پرست، خسرو؛ وزیری، سعید و افشانی، سید علیرضا (تجملیان، حمیده؛ باقری نوع . ۳

، ۲۴، شماره ۱۳، دوره عقل و دینشناسی عقل در قرآن کریم با تأکید بر روابط هم نشینی"، "مفهوم
 .۲۶-۴۵صص 

 .وت، دارالفکربیر  ،البیانتفسیر روح  تا)،حقی برسوی، اسماعیل، (بی . ۴
 .بیروت، دارالکتاب العربی ،عن حقائق غوامض التنزیل الکشاف  ق)،۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر، ( . ۵
قم، مؤسسه امام  ،منیة الطالبین فی تفسیر القرآن المبین ش)،۱۳۹۵سبحانی تبریزی، جعفر، ( . ۶

 .السلام)صادق (علیه
بیروت، مؤسسة الأعلمی  ،لقرآنالمیزان فی تفسیر ا ق)،۱۳۹۰طباطبایی، سید محمدحسین، ( . ۷

 .للمطبوعات
 .تهران، ناصر خسرو ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ش)،۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، ( . ۸
 .بیروت، دارالمعرفة ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر، ( . ۹

 .حیاء التراث العربیبیروت، دار إ ،التبیان فی تفسیر القرآن تا)،طوسی، محمد بن حسن، (بی . ۱۰
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربی ،التفسیر الکبیر ق)،۱۴۲۰فخررازی، محمد، ( . ۱۱
 .بیروت، دار الملاک ،من وحی القرآن ق)،۱۴۱۹فضل الله، محمد حسین، ( . ۱۲
 .قم، دارالکتاب ،تفسیر القمی ش)،۱۳۶۳بن ابراهیم، (قمی، علی . ۱۳
 .بیروت، دارالفکر ،تفسیر المراغی تا)،مراغی، احمد مصطفی، (بی . ۱۴
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربی ،بن سلیمانتفسیر مقاتل ق)،۱۴۲۳بن سلیمان، (مقاتل . ۱۵
 .قم، دار الکتاب الإسلامی ،التفسیر الکاشف ق)،۱۴۲۴مغنیه، محمدجواد، ( . ۱۶
نقش عقل در حفظ خلوص دین از منظر آیات و ش)، " ۱۴۰۱نجاتی، محمد؛ سامی، حامد ( . ۱۷

 .۶۸-۸۷، صص ۲۷، شماره ۱۴ین، دوره "، عقل و دروایات
 

  


